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    چکيده

جهانی شدن، فرآيندی پیشرونده و نیرومند است که با به چالش کشیدن قدرت 
دولـت در کلیه ی ابعاد سیاسـی، اقتصادی، تکنولوژيـک و فرهنگی، فرصت ها     
و تهديدهايـی را در عرصه ی سیاسـت گذاری    به دنبال مـی آورد. نظريه پردازان 
جهانی شدن بر اين باورند که انقلاب اطلاعات، موجب گرديده که بعُد فرهنگی 
جهانی شـدن به قدرت مندترين و گسـترده ترين رُکن آن تبديل شـده، و روند 
سیاست گذاری فرهنگی در کشورها را به چالش کشیده و مواضع و واکنش ها    ی 

متفاوتی را   به همراه داشته باشد. 

در اين میان، بررسـی واکنش ها     و مواضع فرهنگی جمهوری اسـلامی ايران به 
علـت هويت فرهنگـی انقلاب آن، از اهمیتی ويژه برخوردار اسـت. با توجه به 
تغییراتـی که در مواضع دولت مردان ايرانی در قبال اين پديده ی عظیم مشـاهده 
می شود، اين مقاله بر آن است تا از منظر جامعه شناختی و در چارچوب نظريه ی 

.geramian_s@yahoo. com ،1. دانشجوي دکتراي سیاستگذاري عمومي دانشگاه تهران
.mreza_fa@yahoo. co. in ،2. دانشجوي دکتراي علوم سیاسي دانشگاه آزاد اسلامي

    فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن
سال  ششم/ شماره  ی شانزدهم/ تابستان1394  )پیاپی19(
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سـاختار– کارگزار، موضوع مذکور را در سـه دوره ی رياسـت جمهوري اکبر 
هاشمي رفسـنجانی، سـیدمحمد خاتمي و محمود احمدي  نژاد مورد بررسـي قرار 
دهد. سـؤال اصلي مقاله اين اسـت کـه نقش تعاملي سـاختار-کارگزار در قبال 
فرايند جهاني شدن فرهنگ و شکل گیري مواضع فرهنگي دولت ها    ي بعد جنگ، 
چگونه بوده اسـت؟ بر اساس همین سـؤال، اين فرضیه ارائه گرديده که مواضع 
فرهنگي جمهوري اسـلامي ايران در قبال فرايند جهاني شـدن فرهنگ در سـه 
دوره ی مذکور با توجه به تئوري ساختار-کارگزار، متغیر بوده است. با توجه به 
اين که هدف پژوهش، بررسـی علمی میان ساختار– کارگزار و مواضع فرهنگی 
جمهوری اسـلامی ايران در قبال فرايند جهانی شـدن است، طبیعتا نوع پژوهش، 
توصیفی– تبیینی اسـت که با اسـتفاده از روش مطالعه ی کتابخانه ای- اسـنادی، 

منابع و داده هاي مختلف، جمع آوری و مورد تحلیل قرار می گیرد. 

کليد واژه ها: جهانی شدن، ساختار– کارگزار، ساخت يابی، تهاجم فرهنگی، 
انقلاب اطلاعات

مقدمه
تأثیرات جهانی شـدن در حیات سیاسـی و اجتماعی، بسیار پیچیده است. جهانی 
شدن، مرزها و قلمروهای ملیّ را در می نوردد و فرصت ها     و چالش ها    يی جديد را 
در مقابل دولت – کشورها پديد می آورد. اين فرصت ها     و چالش ها     را می توان 
در ابعاد اقتصادی – تکنولوژی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسـی و 
ملاحظه قرار داد. بعُد فرهنگی شايد يکی از مهم ترين ارکان است که تغییرات و 
دگرگونی ها    ی جهانی شدن، در آن رخ می دهد. به اعتقاد جامعه شناسان معاصر، 
اساساً ماهیت چرخش جهان مدرن، فرهنگی است، و سیاست فرهنگی کشورها 
در قلمرو ملیّ با تأکید بر عناصر فرهنگی هر کشـور توسط دولت های مربوطه     
اجرا می شـود. جهانی شـدن با اهمیت بخشیدن به عناصر فراملیّ و فرو ملیّ و با 
به چالش کشـیدن نقش دولت ها     و مطـرح کردن تکثّرگرايی فرهنگی، موجب 
بروز واکنش ها     و مواضع فرهنگی متفاوتی از سـوی آن ها     شده است. در همین 
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راسـتا، تأثیرات فرهنگی جهانی شدن بر سیاست گذاری فرهنگی در کشورهای 
جهان سـوم و از جمله جمهوری اسـلامی ايران، و چگونگی واکنش و مواضع 
اتخاذ شده از سوی آن ها     در مقابل تغییرات جهانی شدن، اهمیتی خاص می  يابد. 
در اين نوشتار، تلاش ما بر اين است که با رويکردی جامعه شناختی و از منظر 
تئوري سـاختار – کارگزار، به بررسـی مواضع جمهوری اسلامی ايران در قبال 

فرايند جهانی شدن پرداخته شود. 

بـا توجـه به اين کـه مباحث جهانی شـدن در جمهوری اسـلامی ايران اغلب 
پس از پايان جنگ تحمیلی عراق مطرح گرديده، اين تحقیق، به بررسـی نقش 
تعاملی سـاختار- کارگزار در قبال جهانی شـدن فرهنگ در دوران بعد از جنگ 

مي پردازد.

پژوهش به دنبال پاسـخ به اين پرسش اساسـي است که نقش تعاملی ساختار 
– کارگـزار )دولت های بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ايران( در قبال فرايند 

جهانی شدن و شکل گیری مواضع فرهنگی آن، چگونه بوده است؟ 

با توجه به اين سـؤال، فرضیه ی پژوهش به اين شـرح است: مواضع فرهنگي 
جمهوری اسلامی ايران در قبال فرايند جهانی شدن با توجه به تئوری ساختار – 

کارگزار، متغیر است. 

مبانی نظری )تئوری ساختار– کارگزار( 
رابطه ی ساختار – کارگزار، همواره هسته ی اصلی نظريه های سیاسی - اجتماعی 
را شـکل داده؛ زيـرا همواره اين سـؤال مطرح بوده که آيا نقـش کارگزار1 يا 
کنشگر2ِ صاحب اراده در جامعه بیشتر است يا نقش ساختارهای3 حاکم؟ معمولًا 
طرفـداران انقلاب و نظريه ی رهايی و کسـانی که قائـل به نقش تعیین کننده ی 
اراده ی انسان در بروز تحولات سیاسی اجتماعی اند )همانند اگزيستانسیالیست ها( 
در گـروه اول، و جبرگرايـان، محافظه کاران و آن ها     که بـرای اراده و اختیار 

1. Agent
2. Actor
3. Structure
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انسان نقش چندانی قائل نیستند، در گروه دوم قرار می گیرند. 

گـروه اول بـه نقش افـراد در جامعه و تاريـخ اهمیـت داده و موضوع مورد 
مطالعـه ی خود را معمولًا افراد فرهمنـد قرار می    دهند، در حالی که گروه دوّم به 
سـاختارها و قوانین حاکم بر جامعه و امثال آن اسـتناد می کنند. به طور کلی در 
خصوص مسـئله ی سـاختار - کارگزار، سـه نظريه وجود دارد : نظريه ی اوّل به 
تعیین کنندگی نقش کارگزار نسـبت به سـاختار معتقد اسـت، و نظريه ی دوّم 
به اولويت و تعیین کنندگی سـاختار نسـبت به کارگزار توجـه دارد، اما گروه 
سـوّم، سـعی دارد بر دوگانه انگاری1  سـاختار و کارگزار فايق آمده و رابطه ی 
دو جانبه ی آن ها     را بررسـی کند. رويکرد سوّم، شامل ديدگاه ها    ی افرادی چون 

گیدنز، بسکار و جسوپ می    شود )مارش و استوکر، 1378 : 136-129(.
در تعريف کارگزار و سـاختار می    توان دو معیار هستی    شناسانه را مدّنظر قرار 
داد: نخسـت بايد به عنوان موجوديت    های مستقل و ناکاستنی تصوّر شوند؛ دوم 
اين که برای ايجاد روابط نظری میان مشخصه    های کارگزار و ساختار، ضروری 
 Friedman and Starr, 1997:( اسـت آن    ها را به     عنوان متغیـر تعريف نمـود

 .)11-12

باری بوزان در تعريفی از کارگزاری می    گويد: آن چه درباره ی کارگزاری    ها 
بیان شـدنی اسـت، عبارت از دولت يا مؤسسـه    ای که قدرت را اعمال يا به کار 
می    گیرند )Buzan et al. , 1993: 103(. از آن جا که کارگزاران و سـاختارها، 
فراورده    هايی در فرايندها هستند، برای تحلیل ساختارها و کارگزاران بايد هردو 
 Wight,( موجوديـت را به عنوان فرآورده    هـا و فرايندها مورد واکاوی قرار داد
7 :2006(. الکسـاندر ونت می    پذيرد که دولت يک سـاختار اسـت، اما مهم تر 
از آن اين که نوعی خاص از سـاختاری محسـوب می شـود کـه در کارگزاری 
مشـترک، پديدار شـده اسـت. همه ی سـاختارها نمی    توانند چنین جهشی داشته 
باشـند، اما بر حسـب پیدايی دولت در کارگزاری مشـارکتی، دو عامل اهمیت 
 Wendt,(می    يابند که عبارتند از انگاره ی کارگزاری مشارکتی و ساختار تصمیم

 .)1999: 218
با توجه به آن چه بیان گرديد، ما در اين نوشـتار درصدد هسـتیم تا واکنش ها     

1. Dualism
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و مواضـع فرهنگـی کارگزاران را در جمهوری اسـلامی در قبال فرايند جهانی 
شدن فرهنگ، در يک رابطه ی تعاملی با ساختار بررسی کنیم. در اين چارچوب، 
شـناخت محیـط ذهنی - ادراکی کارگـزار جهت فهم رفتـار وی در اتخاذ اين 
مواضـع، از اهمیتی خاص برخوردار اسـت. ادراکات، ارزش ها و باورهايی که 
نه تنها تحت تأثیر سـاختارها، بلکه متأثـر از پیامدهای رفتار کارگزار در يک 
رابطه ی تعاملی هسـتند، و مطالعه ی همیـن روش ها و باورها و ادراکات و حتی 
بررسی خصوصیات و خلقیات روحی و روانی کنشگران، در اين میان ضروری 

به نظر می    رسد. 
بـا توجه به اين که هدف پژوهش، بررسـی علمی میان سـاختار- کارگزار و 
مواضع فرهنگی جمهوری اسـلامی ايران در مقابل فرايند جهانی شـدن اسـت، 
طبیعتـاً نوع پژوهش، توصیفی- تبیینی اسـت که با اسـتفاده از روش مطالعه ی 
کتابخانه ای- اسـنادی، منابع و داده هاي مختلف، جمع آوری و مورد تحلیل قرار 

گرفته است. 

مفهوم جهانی    شدن
پرداختن به بحث جهانی شدن از آن رو اهمیت می يابد که فهم درست تحولات 
سیاسـی و اجتماعی در جامعه را ديگر نمی    توان صرفاً با رويکرد جامعه شناسانه 
بررسـی کرد. جهانی شـدن بیـش از آن که آغاز فرآيندهـا و کنش    های جديد 
در جهان باشـد، نشـانگر آگاهی به اين امر اسـت که زندگی اجتماعی امروزه 
نـه تنها در قالب يـک نظم محدود و مکان مند، بلکه بايد در گسـتره ی زمان و 
فضای جهانی، شناسايی و بررسی شود. اهمیت جهانی شدن برای علوم اجتماعی، 
خصوصاً جامعه شناسـی و علوم سیاسی نیز بیشتر به اين دلیل است که انگاره ی 

جديدی به تدريج جايگزين انگاره ی مسلط و اصلی در اين علوم می    شود. 

مارتیـن آلبرو و الیزابت کینگ1  معتقدند: جهانی شـدن به همه ی فرايندهايی 
اشـاره دارد که  مردم جهان به وسـیله ی آن ها در جامعه ی واحدی مشـارکت 
داشـته باشـند)Albrow and King 1990: 9(. در انديشـه ی کنیچی اوهمای2 : 

1. Martin Albrow and Elizabeth King
2. Kenichi Ohmae
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 .)Ohmae, 1992: 5(جهانی شـدن به معنای يکی شـدن جهان بدون مرز اسـت
آنتونـی گیدنز1 نیز بر آن اسـت که جهانی شـدن را می توان بـه عنوان تقويت 
روابـط اجتماعـی جهانی تعريف کـرد که مکان های دور را به شـیوه ای به هم 
مرتبط می سـازد که رويدادهای بومی با رويدادهايی شکل می گیرند که چندين 
کیلومتر دورتر رخ می دهند و بلعکس. دگرگونی بومی به همان نسـبت بخشـی 
از جهانی شـدن است که در گستردگی جانبی روابط اجتماعی در زمان و مکان 

 .)Giddens, 1990: 64(وجود دارد

همان گونه که گیدنز نیز معتقد اسـت، احتمالًا بحث جهانی شـدن، مهم ترين 
بحثی اسـت که اکنون در علوم اجتماعی و هم چنین علوم سیاسـی مطرح است؛ 
زيرا دارای تأثیری قوی در جهان و نظريه های علوم سیاسی و اجتماعی است. به 
باور وی، اگر در فهم و درک يکپارچگی جهانی توفیق نیابید و در بحث راجع 
به آن تسـلط پیدا نکنید، در مسائل اجتماعی نیز توفیقی نخواهید يافت )گیدنز، 
1379، 26-27(. گیدنز، آگاهی را در مرکز مباحث جهانی شـدن قرار می دهد. 
از نظر وی، جهانی شـدن، تداوم مدرنیته اسـت و موجب تشديد روابط اجتماعی 
می    شود؛ يعنی همان روابطی که موقعیت    های مکانی دور از هم را آن چنان به هم 
پیوند می    زند که هر رويداد محلی، تحت تأثیر رويدادهای ديگری که کیلومترها 

با آن فاصله دارند، شکل می    گیرد و بر عکس )گیدنز، 77:1377(. 

مالکوم واترز2  بر آن اسـت که جهانی شـدن، فرايندی اجتماعی است که در 
آن محدوديت های جغرافیايی بر اقتصاد، سیاست، نظام های اجتماعی و فرهنگی 
کنار رفته و مردم به صورتی فزونی نسـبت به اين مسـاله آگاه می شوند که اين 
 Waters,(مرزها از میان رفته و می توانند به همین نسـبت، کنش داشـته باشـند
5 :2013(. به اعتقاد وی، جهانی شدن فرآيندی اجتماعی است که قید و بندهای 
جغرافیايی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سايه افکنده، از بین می    رود و مردم 
به طور فزاينده از کاهش قید و بندها مذبور، آگاه می    شوند )واترز، 1379: 12(. 
فرانک لشـنر3 می گويد: جهانی شـدن به فرايندی اشـاره دارد کـه در آن افراد 
بسـیاری به شـیوه های بیش تری و در فواصل دورتری به هم مرتبط تر می شوند. 

1. Anthony Giddens
2. Malcolm Waters
3. Frank J. Lechner
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فضاها کم تر به عنوان محدوديتی بر زندگی اجتماعی نمود می يابند، و بسـیاری 
از کارهايی که انجام می دهیم، منطقه زدا می شـوند و بسیاری از روابط اجتماعی، 

 .)Lechner, 2009: 15( فرامنطقه ای می گردند
بـه باور توماس لارسـون1 : جهانی شـدن، فرايند انقباض جهان اسـت که در 
آن فاصله ها کم تر و اشـیا به هم نزديک تر می شـوند. جهانی شـدن به سـهولت 
فزاينده ای اشاره دارد که در آن هر فردی در يک سوی جهان بتواند برای منافع 
 .)Larsson, 2001: 9( متقابل با ديگری در ديگر سـوی جهان، اندرکنش باشد
نورمن فرکلاف2 در يک نگاه گفتمانی بر آن اسـت که جهان گرايی، گفتمانی 
از جهانی شـدن اسـت که آن را در اصطلاحات اقتصادی کاهنده ی نئولیبرال در 
يک اسـتراتژی بازنمايی می کند، تا فرايندهای جهانی شـدن را تحت تأثیر قرار 
داده و آن هـا را در آن جهـت هدايـت کنـد )Fairclough, 2006: 34(. پیتر 
اسـکات3  بیان می دارد: جهانی شـدن را نمی توان به عنوان شـکل متعالی تری از 
بین المللی سـازی تلقی کرد، بلکه بلعکس به عنوان ارتباطی که خطی يا توده ای 
است، تبیین می شود که ممکن است واقعا ديالکتیک باشد، به صورتی که ممکن 

 .)Scott, 1998: 124( است رقیب بین المللی سازی کهن باشد
به باور سـمیر امین4 : جهانی شدن عبارت اسـت از برقراری يک بازار جهانی 
برای کالا و سرمايه، چهره ی جهانی برای فناوری های در حال رقابت، پیشرفت 
به سوی نظام جهانی تولید، وزن سیاسی و ترابری نظام جهانی برای هژمونی های 
 .)Amin, 1996: 231( ...جهانی و منطقه ای، جنبه ی فرهنگی همگانی سـازی، و
در منطق ايمانوئل والرسـتین5 : ما در عصر گذار قرار داريم؛ گذاری که نه تنها 
در کشـورهای عقب مانده نیازمند دسـت يافتن به اصل جهانی شدن است، بلکه 
در کشـورهای توسـعه يافته نیز کل سیستم سـرمايه داری به چیز ديگری تغییر 
خواهـد کرد )Wallerstein, 2000: 250(. توماس فريدمن6 در رهیافتی اقتصاد 
محـور، اين ديـدگاه را چنین مطرح می نمايد: ايده ی محرکی که در پس جهانی 

1. Thomas Larsson
2. Norman Fairclough
3. Peter Scott
4. Samir Amin
5. Immanuel Maurice Wallerstein
6. Thomas Friedman
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شـدن قرار دارد، سـرمايه داری بازار آزاد است. که در پی گسترش آن به تمام 
کشورهای جهان است، و قوانین اقتصادی خاص خود را دارد. قوانینی که حول 
محور گشايش، قانون گذاری مجدد و خصوصی سازی اقتصاد است تا آن  را برای 
 .)Friedman, 2000: 78( سـرمايه گذاری خارجی، جذاب تر و رقابتی تر سـازد
رونالد رابرتسـون، يکی از مهم ترين نظريه پردازان جهانی شدن بر اين باور است 
که پديده ی مزبور، هم باعث به هم فشـرده شـدن و هم تراکم آگاهی نسبت به 
جهان مي    شود. به عقیده ی وی، فرآيندها و کنش هايی که اکنون مفهوم جهانی 
شدن را برای آن به کار می بريم، قرن    هاست که جريان دارد، اما تمرکز بر بحث 

جهانی شدن، موضوع نسبتاً جديدی است )رابرتسون، 35:1382(. 

فرهنگ و جهاني    شدن
فرهنگ به عنوان يکی از مهم ترين مؤلفّه ها و شاخص    های جهانی شدن به حساب 
مي آيد. به عقیده ی کاستلز، جهانی که در حال شکل گیری است، اساساً ماهیتی 
فرهنگی دارد و حاملان آن، علی الاصول می    توانند بالاترين نقش را در تحولات 
آتـی ايفاء نمايند )کاسـتلز، 1380 :21(؛ عرصه ی فرهنگ بر مبادلات و روابط 
نمادين استوار است، و جهانی شدن نیز در همین زمینه ،    بیشترين شتاب را دارد، 
کـه در آن،     نمادها واسـطه ی برقراری ارتباط اند. از آن جا کـه مبادلات مادی، 
روابط اجتماعی را به مکان    هايی به خصوص وابسـته می    کنند، با محدوديت    های 
زيادی مواجه می گردند، لیکن مبادلات نمادين را می توان در هر مکان و زمان، 
تولیـد کـرد. مهم تر اين که چون نمادها غالباً گويای اصول و اعتقادات انسـانی 

هستند، از اهمیت جهانی برخوردارند )واترز، 1379 : 21(.

به عقیده ی فوکوياما، سـخن گفتن از جهانی شـدن در بعُد فرهنگی آن، مبیّن 
ارائـه ی گفت وگوی جديدی در سـطح جهان و فراهم شـدن ايـن امکان برای 
افراد و ملت    هاسـت که هر يک بتوانند به نحوی بر تفاوت و تمايزات فرهنگی 
خـود، تأکید ورزيده و از آن دفاع کنند. جهانی شـدن، عملًا اين امکان را برای 
فرهنگ    ها به وجود می آورد تا نسـبت بـه هويت خاص و منحصر به فرد خود، 
حساسـیت نشـان داده و مدافع و حامی آن باشـند. از اين ديدگاه، جهانی شدن 
فرهنـگ را می    تـوان سـکه ی دو رويی دانسـت که يک سـوی آن بر عناصر 
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فرهنگ مشترک بشری تحت عنوان مذهب، انسانیت و حقوق بشر مبتنی است، 
و روی ديگـر آن بـر ناهمگنی، تنوع و کثرت    گرائی در جهان اسـتوار اسـت 

)سینايی، 1384 : 11(. 

مواضـع فرهنگـی دولت ها در چهارچـوب مرزهای ملیّ بـا تأکید بر عناصر 
فرهنگی - ملیّ توسـط دولت    ها، اتخاذ می    شـود، و جهانی شدن، هر سه ی آن    ها 
)چهار چوب ملیّ، عناصر فرهنگی ملیّ و دولت( را به چالش می کشـد. جهانی 
شدن بر محتوا و اصول سیاست فرهنگی کشورها نیز تأثیر قابل ملاحظه ای دارد. 
برخـی از آن    هـا را غیر مفید و حتی غیر قابل اجرا يا بـه چیزی بی فايده تبديل 

می کند. در مجموع می توان اين تأثیرات را در چند مورد خلاصه کرد:

الف( جهانی شـدن فرهنگ، جايگاه و نقش تقريبـاً انحصاری دولت    ها را در 
سیاسـت فرهنگی با چالش جدی مواجه کرده است. سیاست و مواضع فرهنگی 
دولت    ها، قبلًا در قلمرو مرزهای يک کشـور قرار داشـت و نقش مهم دولت را 
به رسـمیت می شـناخت، ولی اکنون ديگر نمی تـوان از آن به عنوان يک حق 
انحصاری که توسـط حکومت    های ملیّ تحقق می    يابد، نگاه کرد. نظريه پردازان 
جهانی شـدن، تسلط صنايع رسـانه    های توده گیر جهانی بر اشکال سنتی تولید و 
انتشار فرهنگ    ها را عامل تضعیف قابلیت    های دولت در تنظیم سیاست فرهنگی 

می دانند )تراسبی، 1379 :183(. 

ب( سیاسـت فرهنگی کشـورها به سمت سیاسـت مبتنی بر تنوع فرهنگی و 
توجـه و تأکید بر امـور محلی و قومیت    ها تغییر جهت خواهد داد. شـايد بتوان 
عنوان اين سیاسـت را وحدت در عین کثرت خواند، چرا که تمامیت ارضی و 

وحدت ملیّ نیز اهمیت می    يابد. 

ج( بـر اثـر فرايند جهانی شـدن و بروز انقلاب اطلاعـات و ارتباطات، اتخّاذ 
سیاسـت فرهنگی در قلمرو مرزهای داخلی نه میسـر اسـت و نه مفید. سیاست 
فرهنگی کشـورها در حال حاضر تا حدود زيادی در گستره ی فراملیّ و جهانی 
تعريـف می شـوند. دگرگونی های فرهنگی ناشـی از فناوری، اطلاع رسـانی به 
مـوازات گرايشِ بین المللی کردن و جهانی شـدن تولیـد، مصرف، مهاجرت و 
گردشگری، موجب گرديده که تقريباً همه ی کشورها هم زمان از خود واکنش 

نشان دهند. 
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در دهه    های گذشته، در برخی از کشورها، تلاش    هايی جهت مهار جهانی شدن 
ارتباطات از طريق اختصاص سـهمیه    ای بـرای پخش تولیدات خارجی و داخلی 
بـه عمل آمد؛ به عنوان مثال، کانال    های تلويزيونی ملزم به پخش50 % فیلم    ها يا 
موسـیقی    های داخلی گرديدند، ولی اين نظارت    ها تأثیر چندانی نداشـت، چراکه 
تسـهیلات تکنولوژيکی پخش پیام    های رسانه    ای در سراسر جهان، هزينه ی فیلم 
يـا ضبـط را بالا می    برد و در نتیجه جبران هزينه ی سـرمايه    گذاری توسـط يک 

کشور واحد را مشکل می نمايد )همان:269(

د( تأثیر ديگر فرآيند جهانی شـدن بر سیاسـت فرهنگی کشـورها، امتزاج يا 
اختلاط فرهنگی اسـت. در اثر مهاجرت    های گسترده و توسعه ی تکنولوژی    های 
جديد ارتباطاتی، فرآيند جهانی شـدن تسريع شده و انتظار می رود که اختلاط و 
پیوند فرهنگی بین کشورهای جهان، ايجاد شود )نش، 11:1380(؛ به طور مثال، 
اصطلاح )دياسـپورا(1  به تجربه ی اختلاط و چند تباری اشـاره دارد که به عنوان 
يکی از نتايج پراکندگی، مرزهای فرهنگ    های ملیّ را در می نوردد )همان، 105(. 

ه( جهانی شدن بر حساسیت    ها و تعصبات ملیّ تأثیر گذاشته و از آن می    کاهد. 
به رغـم اين که بخش زيادی از تولیدات فرهنگی در يک کشـور درصدد تلاش 
بـرای تقويـت هويت و تعصبات ملیّ هسـتند، اما بخشـي از تولیدات فرهنگی، 
ترکیـب صنعتی بـه خود گرفته و در شـبکه    های ارتباطی فـرا ملیّ به چرخش 
درآمده، و از سـوی انبوه دريافت می شـود؛ مصرف کنندگانی که می آموزند تا 
مخاطبان فرا سرزمینی باشند، يعنی همان چیزی که می توان از آن به عنوان يک 
فرهنـگ تـوده    ای بین المللی نام بـرد2 . اين مخاطبین - به خصوص نسـل جوان 
- جهت گیری هـای فرهنگـی مشـترکی را جدا از بافت سیاسـی و مذهبی خود 

می گیرند )تراسبي، 1379: 251(

ر( با توجه به انقلاب ارتباطات، ديگر نمی توان دولت    ها را به  عنوان اصلی ترين 
متولی سیاست های فرهنگی محسوب نمود؛ چرا که باورها و انديشه    های مختلف 
به طور مستقیم از طريق تلويزيون، ماهواره، راديو و اينترنت و به طورغیر مستقیم 
به وسیله ی شرکت    های چند ملیّتی که محصولات جديد تبلیغات و تجاری شدن 

1. Diaspora
2. International Folk Culture
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شـیوه های زندگی را به همراه می آورند، وارد مرزها می    شـوند و به اين ترتیب، 
کنترل فرهنگی را برای دولت    ها دشوار می نمايند )نش، 1380 : 110(. 

جهاني    شلدن و مواضع فرهنگی جمهوری اسللامی ايران با تأکيد بر 
نظريه ی ساختار - کارگزار

بررسـی مقايسـه    ای تعامل سـاختار -کارگزار در شـکل گیری مواضع فرهنگی 
جمهوری اسـلامی ايران در قبال جهانی شـدن، در سه دوره ی رياست جمهوری 
اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، هدف اصلی اين 

مقاله است. در اين رابطه، ذکر چند نکته ضروری به نظر می    رسد: 

اول اين که منظور از ساختار، بررسی نقش چارچوب های تعیین شده و مصوّب 
حقوقی در خصوص مسـايل فرهنگی با تمرکز بر سـند چشم انداز بیست ساله، 
برنامه    های توسـعه و خصوصاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ دوم 
اين که منظور از کارگزار يا کنشـگر با اراده، بررسـی نقش رؤسـای جمهوری 

پس از جنگ تحمیلی در قبال فرآيند جهانی    شدن است. 

دوران رياست جمهوری اکبرهاشمی رفسنجانی
پس از پايان جنگ تحمیلی عراق و آغاز رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، 
تأثیـرات جهانی شـدن در حوزه های مختلف سیاسـی، اقتصـادی و به خصوص 
فرهنگی، هرچه بیشـتر در کشـور آشـکار شـد. در موج اول گرايش ايران به 
جهاني    شدن، توجهی تئوريک و تا حدي عملي به فرآيند مزبور صورت گرفت 
که چنین به نظر مي    رسد در جهت پیشبرد منافع و تطبیق ايران با شرايط جهاني 
بود )بشـیريه، 71:1380(. در عرصه ی فرهنگی، جهانی شدن باعث تغییراتی در 
سـینما، مطبوعات، رسـانه    ها، هنر و نوع پوشـش مردم کشور شـد که از آن به 
عنـوان تهاجم فرهنگی1 ياد گرديد. در راسـتای مقابلـه با تهاجم مزبور، از يک 
طرف سـاختارهای حقوقی در زمینه ی مسـايل فرهنگی شـکل گرفتند و اصول 

1. Cultural Invasion
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سیاسـت فرهنگی کشور را به تصوير کشیدند، و از طرف ديگر، شخص رئیس 
جمهـور بـه عنوان کارگزار، اقدام بـه اتخاذ مواضعي در مقابـل پديده ی مزبور 
نمـود. منظور از نقش سـاختارها در اين دوران، مصوبات شـورای عالی انقلاب 
فرهنگی و برنامه ی اول و دوم توسـعه اسـت که در ذيل به بررسـی هر يک از 

آن ها می پردازيم.

مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 
)اصول سياست فرهنگی جمهوری اسلامی ايران( 

اين اصول در سال 1371 تهیه و در تاريخ 20 /5 /1371 به تصويب شورای عالی 
انقـلاب فرهنگی رسـید. در مقدمه ی اين مصوبه، اهمیـت برنامه ريزی و مفهوم 
سیاسـت فرهنگی تشـريح شده و سـپس چند نکته ی ضروری در خصوص آن 
بیان شـده است. مجموعه ی اهدافی که در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی به 

آن اشاره شده، شامل 31 مورد می باشد که در سه بخش ذيل تبیین شده است:

1( اهداف فرهنگی؛ 
2( اهداف سیاست فرهنگی؛ 
3( اصول سیاست فرهنگی. 

مهم ترين اين اهداف به طور خلاصه بدين قرار است: 
تعییـن و تدويـن اصول راهنما و اولويت هـای لازم الرعايه در حرکت فرهنگی 
کشـور با توجه به آرمان ها، اعتقـادات، ظرفیت ها و واقعیات و تجربیات داخل 
و خارج کشـور؛ ايجاد وحدت رويه و هماهنگی در میان دستگاه های مختلف و 
بسـیج امکانات در جهت پاسـخ گويی به نیازها، تأکید بر آرمان ها و ارزش های 
معنوی و فرهنگی اسلامی؛ ترويج فرهنگ بسیج و تقويت روحیه ی ايثار، تسهیل 
و تقويـت امـور برنامه ريزی؛ نظـارت و ارزيابی فرهنگی، تعـدد، تنوع آزادی 
فعالیت های فرهنگی مردمی و مبادله ی آن میان بخش های دولتی و غیردولتی. 

اصول سیاسـت فرهنگی نیز که بر وظايف مديران، برنامه ريزان و کارگزاران 
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فعالیت های فرهنگی اشاره دارد، شامل 25 اصل است که مهم ترين آن عبارتند از: 

شناخت جامع فرهنگ و مدنیت اسلام و ايران و معرفی آن، ارتباط فعال با ساير 
کشـورها، شـناخت فرهنگ و تجربه های بشری و استفاده از تجربه های علمی و 

فرهنگی، اهتمام و تقويت زبان فارسی، تحکیم وحدت ملیّ و دينی و ... . 

سیاست فرهنگی نیز در 26 بند ذکر شده و در ادامه ی اولويت ها و سیاست های 
کلی، در 48 بند آمده است که برخی از آن ها بدين قرارند: 

اولويت دادن به کشـورها و مجامع اسلامی و ايرانیان خارج از کشور، اولويت 
دادن به کودکان، نوجوانان و جوانان در داخل کشور، تشويق سرمايه گذاری و 
مشارکت مردم در امور فرهنگی و اولويت دادن به اعتلای زنان در سطح کشور 

با توجه به نقش اساسی زن در تحکیم مبانی خانواده. 

در ادامه ی اين اصل به مسـئولیت رئیس جمهور به عنوان کارگزار و مسـئول 
اجرای سیاست فرهنگی کشور اشاره شده و آمده است: 

مسـئولیت نظـارت و ايجـاد هماهنگـی لازم در اجرای سیاسـت فرهنگی بر 
عهده ی شـورای عالی انقلاب فرهنگی اسـت که تحت نظر رياسـت جمهوری 

انجام می گیرد )مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1371 : 475-460(. 

برنامله ی اول توسلعه ی اقتصلادي، اجتماعلي و فرهنگلي )1372-
)1368

دوران رياسـت جمهوری اکبر هاشمی رفسـنجانی مصـادف با تصويب برنامه ی 
اول توسـعه و ابتـدای برنامه ی دوم توسـعه اسـت که در تاريـخ 11/ 8 /67 به 
تصويـب شـورای عالی اقتصاد رسـید. بندهـای مربوط به مسـائل فرهنگی اين 
برنامه را می توان از اولین تلاش هايی دانسـت که بر اهمیت فرهنگ و سیاست 
فرهنگـی، تأکید می کنـد. با توجه بـه فرآيند جهانی شـدن و تهديداتی که از 
ناحیه ی فرهنگی متوجه کشور بود، برنامه ريزان در صدد برآمدند که با اولويت 
قراردادن نسل جوان، به گسترش کمّی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی و تعلیم 
و تربیت بپردازند. اهداف و سیاست های کلي، اهداف کیفی و کمّی اين برنامه 

عبارتند بودند از:
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اهـداف کلی: بخـش فرهنگی در اين برنامـه برگرفتـه از آرمان های انقلاب، 
انديشه های امام خمینی )ره( و اصول قانون اساسی است. پرورش و تعالی انسان و 
ارزش های اسلامی، بازيافت مفاهیم ارزشی و فرهنگ و هنر اسلامی و نشر و تبلیغ 
آن در داخل و خارج، تقويت روحیه ی احترام به قانون و حقوق انسان ها و حفظ 

آزادی و آزادگی او، و تلاش در جهت تحقق اهداف اصل سوم قانون اساسی. 

سیاسـت های کلی: اولويـت دادن به کودکان و نوجوانـان مناطق محروم در 
برنامه های فرهنگی داخل کشـور و مجامع اسـلامی و ايرانیان خارج از کشور، 
سـازماندهی بازار محصولات فرهنگی، بازسازی و توسعه ی ظرفیت های موجود 

در صنايع مربوطه و توزيع عادلانه ی امکانات فرهنگی. 

اهداف کیفی: بهبود شاخص های کیفیت بخش فرهنگ، توسعه و اعتلای هنر 
کشـور، تقويت و توسـعه ی ايرانگردی و جهان گردی، صدور فرهنگ انقلاب 
اسـلامی، گسـترش و بهبود پوشـش مطبوعاتی و نشـريات فرهنگی و راديو و 

تلويزيون در جهت ترويج آرمان های انقلاب اسلامی. 

- اهداف کمی: حراسـت از زبان فارسـی و گسترش مبادلات اسلامی، توسعه 
و بهبود شـبکه های راديو و تلويزيون، تبلیغات اسلامی و اداره ی اماکن مذهبی، 
همچنین توسـعه و گسـترش برنامه    هـاي مربوط به ايرانگـردی و جهان گردی، 
اداره ی امـور فرهنگیـان خارج کشـور و تحقیقات و آموزش)وبلاگ انديشـه 

اسلامي 1390(.

برنامله ی دوم توسلعه ی اقتصلادي، اجتماعلي و فرهنگلي )1377-
 )1373

اختـلاف نظر پیش آمده بین مجلـس و دولت در خصوص ماهیت برنامه ی اول 
اقتصـادي، باعـث گرديد تا تصويب برنامه ی دوم به مدت يک سـال به تعويق 
افتد، در حالي که سازمان برنامه و بودجه با نهايت دقت از اصول آن برنامه در 
زمینه ی فرآيندهاي جهاني    شدن، دفاع مي    کرد. يکي از اختلافات پیش آمده، بر 
سر مسأله ی تعهدگرايي و تخصص گرايي بود که نشان از دو تعبیر سنت    گرايان 
و راسـت مدرن از منافع ملي داشـت. اسـتدلال جناح راست سـنتي اين بود که 
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تخصص    گرايـي موجب غرب    گرايي و علم    گرايي و گرايش    هاي ضد ارزشـي و 
تهاجم فرهنگي مي    شود و پاي امپريالیزم را دوباره به کشور باز مي    کند )بشیريه، 

 .)71:1380

حرکـت رو به پیش جهانی شـدن، به خصوص در بعُد فرهنگی، موجب شـد 
که مشخصه ی اصلی برنامه ی اقتصادی دوم، مبارزه با تهاجم فرهنگی باشد و در 
قالب سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبري، در چارچوب لايحه    اي تنظیم 
شـود. اهداف کلی در برنامه ی دوم توسـعه در بخش فرهنگی، دو محور ذيل را 

در بر می گیرد )وبلاگ انديشه اسلامي: 1390(: 

1 - رشد فضايل اخلاقی اسلامی؛ 
2 - هدايت جوانان و نوجوانان با تأکید بر فرهنگ غني اسلامي ايراني و لزوم 

مقابله با پديده ی تهاجم فرهنگي. 

 شـايان ذکر اسـت مواضع فرهنگي اين برنامه در برابر فرايند جهاني    شـدن و 
دفاع از فرهنگ اسلامي ايراني، از برنامه ی اول پررنگ    تر است. 

نقش کارگزار در دوره ی سازندگي
با تأکید بر نقش سـاختار در شـکل گیري مواضع فرهنگي کشـورمان در قبال 
جهاني    شـدن، در اين قسـمت به بررسـی نقش کارگزار در نوع مواجهه با اين 
پديـده مي    پردازيم. ابتـدا مواضع و اقدامات کارگزار )اکبر هاشمي رفسـنجاني( 
تشريح، و در مرحله ی بعد، رابطه ی تعاملی بین ساختار - کارگزار، مورد ارزيابی 

قرار می    گیرد. 

برخی از تحلیل گران منتقد، از دوران رياست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی 
بـه عنوان دورانی ياد می کنند کـه در آن فضای معنوی و اصول گرايانه ی زمان 
جنگ به باد فراموشـی سـپرده شـد. اين گروه معتقدند، فرهنگی که بر پايه ی 
ايثار و قناعت، سـادگی و اخلاص بود، به حاشـیه رانده شـد و مواضع فرهنگی 
کارگزار، راه را به سوی پذيرش جامعه ی باز فرهنگی، انعطاف پذيری در مورد 
الگوهـای فرهنگ سـنتی و مذهبـی و ترويج زندگی به سـبک غربی، باز کرد 
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)پايگاه اطلاع    رساني انديشه ی پرسمان دانشجويي، 3 /9 /1393(. 

در آسـتانه ی انتخابات مجلس پنجم، جمعي از کارگزاران سازندگي به عنوان 
يک تشـکل سیاسـي، موجوديت خود را اعلام کردند، امـا جامعه ی روحانیت، 
آن هـا را به غرب گرايي، علم    گرايي و مخالفت با آرمان هاي اصلي انقلاب متهم 
کرد. بنا به گفته ی يکي از نمايندگان آن جامعه، کارگزاران سازندگي، مسئله ی 
اسـتکبار سـتیزي را به معناي دهه ی اول انقلاب قبول ندارند و معتقدند بايد در 
نظام جهاني حل شـويم و موقعیت خودمان را در آن نظام جسـتجو کنیم. به نظر 
آن ها، کارگزاران معتقد به تهاجم فرهنگي و دشمن نیستند و آن را صرفاً تبادل 

فرهنگي مي    دانند )بشیريه، 170:1381(. 

در چارچوب تئوری سـاختار- کارگزار می توان نظر اين گروه را بدين گونه 
تحلیل کرد که اکبر هاشمی رفسـنجانی به عنوان کارگزار به حفظ سـاختارهای 
فرهنگـی که برآمـده از اصول و آرمان های انقلاب اسـلامی اسـت، در مقابل 
فرآيند جهانی شدن، اهمیت چندانی نداده و اقدامات و مواضع اتخاذ شده ی وی، 
جنبه ی مصالحه با فرهنگ غرب دارد، بنابراين طبق تحلیل اين گروه، کارگزار، 

تعامل چندانی با ساختار نداشته و فراتر از آن عمل کرده است. 

طبـق نظريه ی سـاخت    يابی گیدنـز، نمی تـوان تنهـا اداراکات، دريافت ها و 
جهان بینی و ايدئولوژی هاشمی رفسـنجانی را به عنوان کارگزار، تعیین کننده ی 
مواضع فرهنگی ايشـان در مقابل جهانی شـدن دانسـت، بلکه در يک رابطه ی 
تعاملـی کارگـزار با محیط، همواره رفتارهای قبلـی کارگزار، عوامل محیطی و 
فرآيندهـای ادراکی، رفتارهای بعـدی آن را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالی 
کـه گـروه اول، ظاهراً اعتقاد بـه نقش مؤثرّ کارگزار در رابطه با سـاختارهای 

حقوقی- فرهنگی دارند. 

نگاهـی به مصاحبه ها، مواضع فرهنگی و اقدامات اکبر هاشمی رفسـنجانی در 
قبال جهانی شدن، غلبه ی ساختار برکارگزار )ساختارگرايی(، غلبه کارگزار بر 
سـاختار )اراده گرايی( يا تعامل بین سـاختار- کارگزار )ساخت    يابی( را روشن 
می کند. وی در پاسخ به عده ای که معتقد بودند در دوران سازندگی تأکید بیش 
از حـد به کار و تـلاش، باعث تضعیف بعُد معنوی جامعه شـده، اظهار می کند: 
تأکید بر کار و تلاش و سازندگی، باعث تضعیف بعُد معنوی نمی شود؛ اين امر، 
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شـخصی نیست. اسـلام دارای ابعاد مختلفی اسـت که بعُد معنوی از همه مهم تر 
اسـت. اگر جامعه برخوردار از امکانات مادی باشـد، ولی معنويت وجود نداشته 
باشد، مانند حرکت کامیون بدون ترمز در سراشیبي است. مگر می شود کارهای 
فرهنگی، اخلاقی و تربیتی را به قیمت رفتن به سراغ تولید از دست بدهیم! اگر 
جامعـه فقیر باشـد، نمی تواند راه خـود را در دنیا باز کند)پايگاه اطلاع رسـانی 

هاشمی رفسنجانی، 24 /9 /1368(.

در جای ديگری در خصوص بحث جهانی شدن و تهاجم فرهنگی و چگونگی 
حفـظ فرهنـگ اصیل در جامعه، وی چنین اظهـار می    کند: فرهنگ ما، فرهنگ 
دينی و اسـلامی است؛ مسائل ملیّ از مسـائل دينی جدا نیست، تهاجم فرهنگی، 
مهم ترين ضربه به انقلاب اسـت )پايگاه اطلاع  رسـانی هاشمی رفسـنجانی، 10/ 
1 /1372(. مواضـع ايشـان در خصـوص مظاهر فرهنگی جهانی شـدن در ابعاد 
مختلف، همچون رسانه های فرهنگی، هنری، مطبوعات و نوع پوشش در جامعه 

را می توان در موارد ذيل خلاصه کرد:

ماهواره: مواضع وي در خصوص ماهواره با واقع گرايی همراه بود. ايشان در 
حالـی کـه از نظر اعتقادی و ايدئولوژيک، چندان موافـق ماهواره نبود و معتقد 
بـود کـه ماهواره به خاطر انتشـار افکار مسـموم برای جوانـان، يکی از عوامل 
تهاجم فرهنگی اسـت )مصاحبه با شـبکه ی بی بی سـی، 16 /11 /1376(در عین 
حـال بـر اين باور بود کـه راه مبارزه با تهاجم فرهنگـی، جمع آوری آنتن های 
ماهواره نیسـت، چرا که بالاخره يک روز احتمال دارد که برنامه های فرهنگی 
غـرب، بدون آنتـن قابل پخش باشـد. از نظر وی بايـد در برنامه های فرهنگی 
داخلـی، جذابیت ايجاد کرد و تفريحات سـالم به وجـود آورد. محیط فرهنگی 
در چهارچوب شـرع، باز و آزاد، و تجاوز به حقوق اسـلام، خط قرمز آن باشـد 

)پايگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی، 2 /3 /1372(. 

مطبوعلات: در ايـن دوره، فضـاي حاکم بر مطبوعات و رسـانه    ها تا حدودي 
تغییر کرد و روزنامه    ها در بیان نظرات خود از آزادي نسـبي برخوردار شـدند. 
روزنامه  های همشـهری و ايران منتشر شـد و برخي ديگر از روزنامه    ها مجاز به 
انتقاد از دولت و برنامه    هاي او گرديدند. تیراژ مطبوعات که در سال 1367، 170 
میلیون نسـخه بود، در پايان دوره ی رياست جمهوری وی به 450 میلیون نسخه 
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رسید؛ يعنی 60 درصد افزايش يافت )پايگاه اطلاع رساني هاشمي رفسنجاني، 10 
/1 /1372(. در حقیقت، از همان دوران بازسازي و سازندگي بحث از جامعه ی 
مدنـي و آزادي ها و حقوق انسـاني در مطبوعات و محافل فکري ايران شـدت 
گرفـت و نهايتاً در انتخابات خرداد 1376 به گفتار سیاسـي رايج تبدل شـد، و 

افکار عمومي را به خود جلب کرد )بشیريه، 174:1381(. 

حجلاب: اکبر هاشمی رفسـنجانی معتقد بود که مسـئله ی تهاجـم فرهنگی را 
نبايـد صرفاً به بدحجابی    ها محـدود کرد. تهاجم فرهنگی در درجه ی اول تهاجم 
به افکار و انديشـه    ها است. ديدگاه ايشان نسبت به حجاب، منطبق با ارزش ها و 
باورهای دينی و در عین حال مبتنی بر تعادل و به  دور از افراط و تفريط اسـت. 
وی معتقد است که در حوزه ی خصوصی نبايد در خصوص نوع پوشش دخالت 

کرد )پايگاه اطلاع    رسانی هاشمی رفسنجانی، 17/ 9 /1369(.

بـا اين حال، در همین دوره، در قبال فرايند جهاني    شـدن، اقداماتي در حوزه ی 
فرهنگ صورت گرفت تا بخش مربوطه از حالت انفعالي خارج شده و نقش فعال 

و سازنده ای در قبال اين فرايند داشته باشد. بخشي از اين اقدامات عبارتند از:
-  تأسـیس شورای     عالی جوانان جهت پاسـخگويی به مطالبات نسل جوان و 

مبارزه با تهاجم فرهنگی؛
-  تقويـت صنعـت جهانگردی )طبق آمار اعلام شـده، درآمد اين صنعت از 
53 میلیون دلار در سـال 1367 به 120 میلیون دلار در سال 1372 رسید و تعداد 
جهانگردان از 94 هزار نفر به 290 هزار نفر افزايش يافت )پايگاه اطلاع رسانی 

هاشمی رفسنجانی، 10 /1 /1372(؛
-  افزايـش انتشـار کتـاب و مطبوعـات )طبـق آمـاری کـه از دوران اکبر 
هاشمی رفسـنجانی ارائه شـده و آمار کتاب در دوره ی رياست جمهوری ايشان 
45 درصد بیشـتر از اهداف برنامه ی اول در سـال 1367بوده، و تیراژ مطبوعات 

نیز %60 افزايش داشته است / همان، 1372(؛
-  برنامه    های صدا و سـیما از گسـترش کمّی و کیفی برخوردار بوده اسـت 
)افزايش شبکه    های تلويزيونی و نیز افزايش برنامه    های صدا و سیما از 33 هزار 
به 51 هزار سـاعت نیز از جمله اقدامات فرهنگی دولت هاشـمی در اين دوره 

بود ه است / همان، 1372(؛
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-  دولت هاشمی در اين راستا اقدام به تربیت نیروی انسانی از طريق توسعه ی 
سـوادآموزی در شـهرها و روسـتاها نمود. در آموزش وپـرورش، بخش فنی- 
حرفه    ای را فعال، و مراکز تربیت معلم را تأسیس نمود و در بخش آموزش عالی، 
دانشگاه آزاد اسلامی را که اکنون به يکی از محورهای مهم تولید علم تبديل شده 

است، بنیان نهاد / همان، 1372(. 

در ارتبـاط بـا تعامل میان سـاختار و کارگزار، در ايـن دوره مي    توان گفت، 
مواضع و اقدامات فرهنگی دولت هاشمی رفسنجانی نشان می دهد که اين مواضع 
و اقدامات، در اغلب موارد، منطبق با سـاختارهای حقوقی در خصوص مسـائل 
فرهنگی بوده اسـت. باورها، ادراکات و سـلوک شـخصی هاشمی رفسنجانی در 
تعامل با ساختارها، از هماهنگی نسبی برخوردار است. به  عبارت  ديگر، ايشان در 
تنظیم قانون اساسـی، مصوبات مجلس شورای اسلامی، تنظیم اساسنامه ی سیاست 
فرهنگی جمهوری اسـلامی ايران در شورای    عالي انقلاب فرهنگی، و تنظیم سند 
چشم    انداز بیست ساله، نقش عمده    ای ايفاء نموده است. با اين حال، سیاست هاي 
وی به ويژه در حوزه ی اقتصادي )تعديل سـاختاري و خصوصي سـازي( به نحو 
کامـل قابلیت اجرايي پیدا نکرد، چرا که اصطکاک اين سیاسـت با ارزش هاي 
انقلابي و وجود موانع مختلف سـاختاري و قانوني، اجراي کامل آن را ناممکن 
مي    سـاخت، اما قطع نظر از اين موانع و محدوديت    ها، به هرحال کوشـش    هايي 
جهت پاسخ    گويي به نیروها و فشارهاي جهاني    شدن، صورت پذيرفت، و لاجرم 
به تعديل راديکالیسـم انقلاب و تشـنج زدايي از روابط خارجي و اتخاذ مواضع 
مسـاعدتري نسـبت به جامعه ی بین    المللـي و مقررات و حقـوق مربوط به آن، 

    انجامید )بشیريه، 173:138(. 

هاشمي رفسـنجانی تـلاش نمود در چارچوب سـاختار، اسـتقلال عمل لازم و 
ممکن را داشـته باشـد. با توجه به موارد فوق، می توان اذعان کرد که در دوران 
رياسـت جمهوری وی، شاهد تعامل ساختار-کارگزار طبق نظريه ی ساخت    يابی 

گیدنز بوده ايم. 
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دوران رياست جمهوری سيدمحمد خاتمی 
در اين بخش، ابتدا به بررسی ساختارهای حقوقی در زمینه ی مسائل فرهنگی در 
مقابل فرآيند جهانی شدن می    پردازيم و سپس مواضع و اقدامات فرهنگی خاتمی 
را بـه  عنـوان کارگزار، مورد بررسـی قـرار داده و سـپس در تحلیلی جداگانه، 

رابطه ی بین ساختار- کارگزار را در اين دوره تبیین مي    کنیم. 

مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
در ايـن دوره، عـلاوه بر مبنـا قـرار دادن مصوبات دهه ی گذشـته به  عنوان 
اساسـنامه ی سیاست فرهنگی کشـور، توجه ويژه به فرهنگ عمومی، نخبگان، 
زنـان، موضوعـات برون مرزی، ارزيابی و نظـارت و ورود به نظام برنامه ريزی 
توسـعه ی فرهنگـی و همه جانبه در کشـور، از مهم ترين مواضع شـورای عالی 
انقلاب فرهنگی بود که اهمّ آن ها در ارتباط با موضوع جهانی شدن در مصوّبات 

ذيل، تبلور يافت: 
-  فرهنگ عمومی: مسـئله ی ويدئو، سـینما و مطبوعات، احیای نقش مساجد، 
طرح هماهنگی در مديريت امور فرهنگی، ساماندهی مديريت فرهنگی کشور، 

بزرگداشت سال امیرالمؤمنین. 
-   موضوعـات برون مرزي: آيین نامه ی فعالیت هاي برون مرزي دانشـگاه ها، 
احیاي نقش مسـاجد براي مقابله با تهاجم فرهنگي، آموزش عالي ايرانیان مقیم 
کشـورهاي خلیج فارس، تأسـیس شعبه ی دانشـگاه تهران در باکو، عدم الحاق 
جمهوری اسلامی به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مقابله با تهاجم فرهنگي. 
-  تشکیل شوراي نظارت بر ساخت و واردات و توزيع اسباب بازی کودکان، 
نظارت بر علائم و تصاوير روی لباس    ها و لوازم    التحرير، تدوين نقشه ی مهندسی 
فرهنگی کشور، طرح جامع فرهنگ نماز، منشور توسعه ی فرهنگ قرآنی، لزوم 

پیش    بینی پیوست فرهنگی برای طرح    های اقتصادی فرهنگی. 
- راهبردها و راهکارهای مقابله با آثار منفی شـبکه    های ماهواره    ای، توسعه ی 
فنـاوری نانو، تشـکیل هیئت حمايت از کرسـی    های نظريه    پـردازی و مناظره، 
تصويـب و ابلاغ نقشـه ی جامع علمی کشـور، مقـررات و ضوابط شـبکه    های 
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اطلاع    رسـانی رايانه    ای و تأسـیس بنیاد ملـّی بازی    های رايانـه    ای )پايگاه اطلاع 
رساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 2 /10 /1393(.

برنامله ی سلوم توسلعه ی اقتصلادي، اجتماعلي و فرهنگلي)1383 - 
)1379

قانون برنامه ی سـوم توسـعه ی اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگـی در تاريخ 17 /1 
/1379به تصويب مجلس شـورای اسـلامی رسـید. در مـاده ی 159، بر اعتلای 
معرفت ديني، قرآني و بهره    گیری از انديشه    های امام خمینی )ره( و رهبری در 
تحکیم ارزش های انقلاب اسـلامی، فرهنگ شهادت به خصوص در بین جوانان، 
تأکید شده و ضمناً به سازمان    ها و مراکز امور فرهنگی اعلام شده که بايد يکی 
از مراکز پژوهشـی خـود را به مطالعه و تحقیق در ايـن زمینه اختصاص دهند؛ 
همچنین در ادامه ی ماده ی فوق    الذکر آمده است، وزارت فرهنگ، مؤظف است 
به  منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و تجلیل از ايثارگران و حماسه ی دفاع 
مقدس با همکاری بنیاد شـهید، طرح مناسـبی را تهیه و بـه هیئت  وزيران ارائه 
کند. سـازمان تبلیغات اسـلامی، موظف به اعزام روحانـی به خصوص به مناطق 
محروم اسـت. حوزه ی علمیه موظف اسـت طرح    هايی به منظور پاسـخگويی به 
شـبهات مذهبی افراد جامعه تهیه و به تصويب شـورای عالـی انقلاب فرهنگی 
برسـاند. مسـاجد و پايگاه    های بسـیج، تقويت شوند. سـازمان میراث فرهنگی، 
يگان پاسـداری از میراث فرهنگی را زير نظر خود تشـکیل دهد )برنامه ی سوم 

توسعه ی اقتصادي، 1379(. 

آن چه بر آن تأکید شـده، تأکید بر معرفت دينی و قرآنی تداوم انديشـه    های 
امـام خمینـی )ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تقويـت روحیه ی ايثار و 
شهادت بخصوص در میان نسل جوانان به  منظور مبارزه با تهاجم فرهنگی است. 

نقش کارگزار در دوره ی اصلاحات
در ارتبـاط بـا مواضـع سـیدمحمد خاتمي به عنـوان کارگزار در قبـال فرآيند 

جهاني    شدن، در اين دوره به موارد زير مي    توان اشاره کرد:
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-  گفت وگـوی تمدن ها1 : خاتمـي در خصوص چگونگی مواجهه با فرهنگ 
و تمـدن غرب، در چارچوب تئوری کنـش ارتباطی  هابرماس معتقد بود که به 
جای برخورد با تمدن غربی، بايد بر روی نکات و مواضع مشترک، گفت وگو 

و تعامل داشت. 
-  اعتقاد به آزادي انديشه و بیان: خاتمی عمیقاً به آزادی انديشه، آزادی بیان، 
تقويت جامعه ی مدنی، مردم سالاری، قانون گرايی و تساهل باور داشت. وی معتقد 
بود: اگر فضای باز و انديشـه با منطق روبرو شـود، انديشه    های سست و ضعیف 
در برابر تفکرات نیرومند کنار می    روند، اما اگر جلو انديشه و آزادی را گرفتیم، 
انديشـه، زير زمینی خواهد شد )روزنامه ی همشهری، 12 /7 /1380(؛ همچنین: 
تداوم سـازندگي اقتصادي، همگام با توسـعه ی سیاسـي و شکوفايي فرهنگي به 
گونه    اي موزون و همه جانبه با شتابي هماهنگ با توانمندي    هاي مردم و متکي به 
بهره برداري مقتصدانه از امکانات ملي و نیز استفاده از فرصت    هاي بین    المللي با 
حفظ استقلال، لازمه ی دستیابي به جامعه    اي پیشرفته و با ثبات است )روزنامه ی 
سـلام، ويژه ی هفتمین دوره ی انتخابات رياسـت جمهـوري: 2/ 2/ 1376(. در 
جايي ديگر اشاره مي    کند:  ما نتوانسته    ايم در عرصه ی اداره ی جامعه، يکديگر را 
ياری کنیم؛ چون آدم    های بسـیار کم تحملی هستیم و اين يک بیماری تاريخی 
اسـت، امـروز هم ما نمی    توانیم همديگر را تحمـل کنیم و فکر می    کنیم مخالف 

همديگر بودن، يعنی با هم دعوا کردن )روزنامه ی شرق، 13 /4/ 1377(. 
-  مطبوعـات: خاتمی بر اين باور بود که کار اصلی يک رسـانه ی آزاد، نقد 
اسـت )و نقد هم تخريب نیسـت(؛ نقد، انصاف داشـتن و اولويت    ها را مشخص 
کردن و در عین  حال نارسـائی    ها را بیان کردن اسـت )روزنامه ی همشهری 18 
/2/ 1380( وی معتقـد به آزادی مطبوعات در چارچوب قانون و افزايش تعداد 

آن ها بود. 
- کتاب: از نظر خاتمی، کتاب نیز مانند بسیاری از اصحاب انديشه و فکر، در 
طول تاريخ، مظلوم بوده اسـت: در جامعه    ای که معرفت و انديشـه غريب است، 

کتاب نیز مظلوم است و ارجی ندارد )نمايشگاه کتاب 7 /2 /1380(. 
-  حجاب: مواضع ايشـان در خصوص نوع پوشـش جامعـه در ديدار اعضای 

1. Dialoge Among Civilazations
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فراکسـیون زنان مجلس در تاريخ 27 مهر 1379 چنین اسـت: اسـلام را محدود 
به پوشـش و موی زن کرده    اند، در حالی که اگر دايره ی ارزش ها را حد اکثری 
    ببینیم، می    توانیم همه را در اين دايره بگنجانیم. ايشـان در سـخنرانی خود در 16 
آذر1378در دانشـگاه تهران اعلام نمود: نبايد در دانشـگاه، استاد و جوان به نام 

تراشیدن ريش و يا مدل لباس، متهم شود؛ دانشگاه متعلق به همه است. 
-  ماهواره و اينترنت: در خصوص اسـتفاده از ماهواره و اينترنت، ايشـان نیز 
همانند هاشمی رفسـنجانی اعتقاد به فرهنگ سـازی داشـت، چراکه معتقد بود با 
اجبار و خشونت و فیلترينگ، نمی    توان با تهاجم فرهنگی که از طريق ماهواره و 
اينترنت اعمال می    شود، برخورد مناسب داشت )روزنامه شرق، 2 /10 /1380(.

-  تقويت مبانی و ارزش های دينی در نسـل جوان: از نظر وی، اسـلام، دين 
رحمت است و پیام دين، حفظ حرمت و کرامت انسان. دينداری با محبت تجلیّ 
پیدا می    کند: اسـلام، دينی باز است و با تحکم در جان جوان ما رسوخ نمی    کند. 
جوان بايد احسـاس امنیت کند و احسـاس نمايد که حرمت او حفظ می    شـود 

)روزنامه ی ايران، 5 /4 /78(.

با توجه به اين که سیدمحمد خاتمی بر اين باور بود که برنامه    ريزی فرهنگی در 
حکومت دينی بايد همواره بین مقتضیات روز و آرمان های دينی پیوند مناسب 
برقـرار کند، انتظار می    رفت که در اقدامات و سیاسـت گذاری    های فرهنگی در 
کنار افزايش ظرفیت    های فرهنگی، نسـبت متعادلی بین هويت دينی و شـرايط 
محیطی ناشـی از جهانی شـدن، برقرار شـود )پايگاه اطلاع رسـانی تبیان، 3 /4 

.)1379/

مهم تريـن اقداماتی که در ايـن دوره  در حوزه ی سیاسـت گذاری فرهنگی با 
توجه به افزايش روند جهانی شدن انجام شد، به اختصار از اين قرار است:

-  مطبوعات: توسـعه ی فضای مطبوعاتی و انتشار روزنامه    های متعدد و جديد 
که از رويکرد انتقادی برخوردار بودند. 

-  هنـر: )سـینما، نمايـش، طنز( حمايت از فضـای باز و آزاد، عدم تقسـیم 
سینماگران به خودی و غیر خودی، نمايش فیلم    های توقیف شده، کاهش دخالت 
دولت، عدم اعمال نظر فرهنگی و پذيرش خطای فیلم    سازان از جمله بخشنامه    ها 
و سیاسـت    های ايـن دوره بوده اسـت. در ايـن دوره، 79 درصـد از گويه    ها بر 
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ارزش های مدنی تأکید داشـتند به طوری که برخـی از منتقدين دولت خاتمی، 
معتقـد بودند که جهت    گیری    های سیاسـی سـینمايی به سـوی پذيرش فرهنگ 
غربی و غربزدگی است )اسد زاده، 45:1385(. محمدرضا مهدوي کني، دبیرکل 
جامعـه ی روحانیت مبارز، در ديدار بـا دبیران و کارکنان مجتمع آموزش عالي 
امـام صادق)ع( گفت: تسـامح در برابر تهاجم فرهنگي، گناهي عظیم اسـت و 
امروز تقابل با اسلام، صرفاً فیزيکي نیست )روزنامه ی رسالت، 22 /6 /1376(. 

در اين دوره مي    توان گفت، تهاجم فرهنگي از همان ابتداي ورود اصلاح طلبان 
به عرصه ی رقابت    هاي سیاسـي در حول و حوش انتخابات رياست جمهوري در 
سـال 1376، به اسـلحه ی بسـیار کارآمدي براي مقابله با اصلاحات سیاسـي و 
فرهنگي اصلاح طلبان تبديل شد، به نحوي که “ اصلاحات”، مساوي با “تهاجم 

فرهنگي” و نابود شدن” ارزش ها”، قلمداد گرديد )سلطاني، 187:1384(. 
-  در خصـوص هنرهـای ديگـر مثل تئاتر، طنز و موسـیقی هـم می    توان به 
فعالیت دوباره ی خانه ی نمايش، شکل    گیری جشنواره    های بین المللی تئاتر، رشد 
موسیقی سنتی و پاپ و رشد طنز و کاريکاتور، اشاره نمود )پايگاه اطلاع رسانی 

عارف، 17 /4 /1392(. 
-  کتاب : گسـترش فضای باز در زمینه ی انتشـار و افزايش و تنوع عناوين 
کتاب هـا، از اقدامات اين دوره بودند. کتاب هايی که در دولت هاشـمی اجازه 

چاپ نداشتند، در اين دوره به چاپ رسیدند. 
-  ايجاد مرکز گفت وگوي تمدن ها و مرکز ملي مطالعات جهاني    شدن: ايجاد 
اين مراکز را مي    توان به عنوان يکي از مهم ترين اقدامات دولت خاتمي در قبال 
فرآيند جهاني    شدن دانست. اصولًا نظريه ی گفت وگوي تمدن ها، تأثیر زيادي در 
بهبود موقعیت ايران در منطقه و جهان داشت، به طوري که سازمان ملل متحد با 
اسـتقبال از اين گفتمان، سـال 2001 میلادي را سال گفت وگوي تمدن ها اعلام 
کرد. از طرف ديگر، چنان که گفته شـد، جهاني    شـدن، مجموعه    اي از فرصت    ها 
و تهديدهاسـت. فرصت    هايي براي توزيع بهتر امکان آموزش و توسعه و انتقال 
فنـاوري و نیـز تهديدهايي که صلـح و امنیت را در جهان ما شـکننده کرده و 

استانداردهاي خاص فرهنگي را تحمیل مي    کند )خانیکي: 199، 1384(. 
-  مرکـز ملي مطالعات جهاني    شـدن با اين نگرش بـه وجود آمد که در قبال 
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اين فرايند قدرتمند، چاره ی کار نه تسـلیم شدن در برابر آن، و نه مقاومت غیر 
واقع بینانه اسـت، بلکه رويکرد سـومي بايد ارائه گردد که هدف آن شناخت و 
بررسـي علمي اين فرايند و مديريت آن در راسـتاي منافع ملي کشـور باشد. به 
نظر مي    رسـد، مؤثرّترين راه تبیین، تکوين و تحقق اين رويکرد، سـامان دادن 
نظري گفت    وگوي میان تمدن ها و فرهنگ    ها به قصد فهم متقابل، اقدام مشترک 
و جلوگیـري از تحمیل فرهنگ و تمدني اسـت که بـه حوزه    هاي قدرت تعلق 
دارد. بـراي تحقق ايـن مهم، مي    توان بـه اعتبار مقوله    هاي نظـري و مؤلفّه    هاي 
واقعي، نقطه ی عزيمت را از “جهاني    شدن” به سوي “نگاه جهاني    داشتن” تغییر داد 
)همـان، 201(. که اين نوع نگـرش در اهداف و برنامه    هاي مرکز گفت وگوي 
تمدن ها و مرکز ملي مطالعات جهاني    شدن، به صورت دقیق، گنجانده شده است. 

بسیاري از تحلیل گران اصلاح طلب معتقدند، گام مهمي که در جهت پیشبرد 
منافـع ملـي بر طبـق مفهوم جهانـي شـدن در دوران بعد از دوم خـرداد 1376 
برداشته شده، توجه به فرهنگ دموکراتیزاسیون در ايران است، و طبعاً گسترش 
فرهنگ دموکراسي را بايد يکي از رگه    هاي اصلي جهاني    شدن دانست؛ چرا که 
جهاني    شدن به تعبیري به معناي گسترش زندگي دموکراتیک با توجه به حقوق 
بشـر، آزادي    هاي مدني، حراسـت از تشـکیلات مدني و آزادي    هـاي اجتماعي 

است)بشیريه، 73:1380(. 

برخی از منتقدين دولت خاتمی بر اين باورند که در دوران رياست جمهوری 
ايشـان، انحراف از مواضع ارزشـی و اصولی انقلاب اسـلامی ايران آغاز شـد و 
توهیـن بـه مذهب و مقدسـات در بدنه ی نظـام و رسـانه    های مختلف فرهنگی 
رسوخ کرد )پايگاه اينترنتی تحلیل منبر اصفهان، 26 /1 /1393(. از نظر جامعه 
شـناختی، می توان نظـر فوق را انحراف کارگزار از سـاختار عنوان کرد، لیکن 
نگاهی منصفانه به سلوک شخصیتی و مواضع فرهنگی و اقدامات دولت خاتمی، 
نشـان می دهـد که وی نه غرب سـتیز بـود و نه غرب گريز؛ بلکـه به تعادل و 

گفت وگو بین اسلام و غرب معتقد بود. 

مواضع ايشـان برآيندی از آرمان گرايی و واقع گرايی همراه با برداشـتی باز 
از دين مبین اسـلام بود. گرچه خاتمی شـخصاً اعتقاد به گسـترش آزادی های 
فرهنگـی و سیاسـی در چهار چوب دين مبین اسـلام دارد، و تمدن غربی را تا 
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جايی می    پذيرد که مخالف آموزه    هاي ديني نباشـد، لیکن تأکید بیش از حد بر 
ارزش هايی چون آزادی، تسـاهل، تقويت جامعه ی مدنی و مردم سـالاری، فضا 
را بـراي فعالیت برخـي از گروه هاي افراطي هموار نمـود، و اقدامات آن ها در 
راسـتاي تقابل با نظام ارزشـي و فرهنگي جامعه، تعبیرگشت، و فضاي به وجود 
آمده، فرصت مناسبي را در اختیار جناح رقیب گذاشت تا دولت اصلاح طلب را 

به غرب گرايي و انفعال در مقابل ارزش هاي فرهنگي غربي متهم نمايند. 

بايـد بـه اين نکته توجه نمايیم که کانون اصلي نزاع میان گفتمان اصلاح طلب 
و محافظـه    کار را تقابـل میـان تجددگرايي و سـنت    گرايي تشـکیل مي    دهد، اما 
تجددگرايـي دوره ی اصلاحات به معنـاي دوري از ارزش ها و آموزه    هاي ديني و 
اصول اولیه ی انقلاب نیست، بلکه اين نوع از تجددگرايي، قرائت جديدي از اسلام 
ارائه مي دهد که خواهان سـازگاري میان اسـلام و آزادي است؛ بنابراين گفتمان 
اصلاحات، تلاش مي    کند با حفظ مباني اسلامي، آن بخش هايي از اسلام را برجسته 

کند که با تجددگرايي سازگاري بیشتري دارد)سلطاني، 1384: 16(. 

در نهايت می    توان گفت، دولت خاتمی در مجموع با وجود پذيرش ساختارهای 
حقوقـی در زمینه ی فرهنـگ و تقويت اين سـاختارها، در عمل به عنوان يک 
کارگزار فعال، نقش مؤثرّتری نسـبت به ساختار در تعیین مواضع کشورمان در 

قبال فرآيند جهانی شدن، ايفا نموده است. 

ساختار و کارگزار در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد 
مصوبلات شلورای عالی انقللاب فرهنگی )دهه ی سلوّم(: اين مصوبات، ضمن 
استمرار رويکردها و مواضع فرهنگی دو دهه ی قبل و بر طرف کردن مشکلات 
زيـادی که در دسـتگاه    های علمی و فرهنگی کشـور در بخش    ها و موضوعات 
مختلف بود، ضمن واگذاری بسیاری از امور اجرايی به دستگاه    های مربوطه، ورود 
شـورای عالی انقلاب فرهنگی به مأموريت    های جديد را بر اسـاس رهنمودهای 
مقام معظم رهبری، مدّ نظر قرار داد. اهمّ مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 
در اين دهه عبارتند از: نقشـه ی جامع علمی کشـور، تهیه ی نقشـه ی مهندسـی 
کشـور، سیاست    ها و ضوابط پايگاه اسـتنادی جهانی علوم اسلامی، اصول حاکم 
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بر سیاسـت    های کلی برنامه    هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه ی 
پنجم توسـعه، راهبردها و راهکارهای مقابله با آثار منفی شبکه    های ماهواره    ای، 
تأسـیس بنیاد ملیّ بازی    های رايانه    ای و ... )پايگاه اطلاع رسـانی شـورای عالی 

انقلاب فرهنگی، 3 /9 /1393(.

برنامله ی چهلارم توسلعه ی اقتصلادي، اجتماعلي و فرهنگلي)1388-1385(: 
رئوس مهم اين برنامه در قبال فرآيند جهانی شدن از اين قرار است: برنامه    ريزی 
در زمینه ی مشـارکت فعال در مجامع بین    المللـی در باب گفت وگوی تمدن ها، 
معرفـی جلوه    های فرهنگی، هنری، ادبـی ايران، مکلفّ بودن دولت به زنده نگه 
داشتن انديشه ی دينی و سیاسی امام خمینی)ره( و نقش آن به عنوان يک معیار 
اساسـی در تمام برنامه    ريزی    ها و سیاسـت گذاری    ها، حفظ هويت تاريخی ايران 
و بهره    گیـری از عناصـر و مؤلفّه    هـای هويت ايرانی به خصوص زبان فارسـی، 
مکلفّ بودن دولت به رويکرد توسـعه ی پايدار برای تجلیّ و توسعه ی نمادهای 
هويتّ ايرانی- اسـلامی در ساختارهاي سیاسـی، اقتصادی، اجتماعی و علمی، و 
در نهايت، تعامل اثر بخش در حوزه    هاي فرهنگی، تاريخی، جغرافیای و زبانی. 

دولت مکلفّ اسـت نسـبت به تعمیق ارزش ها و باورهای اسـلامی و اعتلای 
معرفت دينی و بسـط فضايل اخلاقی در میان اقشـار مختلف مردم و گسـترش 
فعالیت    هـای رسـانه    های جمعی در جهـت مقابله با تهاجـم فرهنگی و حمايت 
از بنیـاد پژوهش های ملیّ، اقـدام نمايد؛ همچنین به کارگیـری ابزارهای نوين 
ارتباطاتی مثل اينترنت و استفاده از فضای مجازی در تبلیغات اسلامی و ترويج 
فرهنگ ايثار و شـهادت، نیز حمايت از کسـانی که سعی در توسعه ی فضاهای 
مجازی فرهنگی دارند، از جمله ی وظايف فرهنگی دولت است که در برنامه ی 
چهارم توسعه به آن تأکید شده است)اسناد توسعه بخشی برنامه ی چهارم توسعه، 

.)255-207

سند چشم انداز بیست ساله: تحوّلی که همراه با برنامه ی چهارم توسعه صورت 
می    گیرد، تنظیم سـند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ايران است که 
ويژگی    ها و جايگاه مطلوب ايران را در سـال 1404 بیان می    کند. عناوين اصلی 
محور توسعه ی فرهنگی در رابطه با جهانی شدن در اين سند، عبارتند از: اعتلای 
عمق و گسترش معرفت و بصیرت دينی بر پايه ی قرآن و مکتب اهل بیت)ع( 
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با اسـتوار کردن ارزش های انقلاب اسلامی در انديشه و عمل، سالم    سازی فضای 
فرهنگـی، اهتمـام به امر به معـروف و نهی از منکر در جهـت مقابله با تهاجم 
فرهنگـی، تقويـت فناوری نرم افـزاری جهت مقابله با تهاجـم فرهنگی، تعامل 

سازنده و مؤثرّ با جهان بر اساس اصول عزّت، حکمت و مصلحت. 

نقش کارگزار در دولت نهم و دهم
در ايـن دوره، در ارتبـاط با مواضع و اقدامات فرهنگـی محمود احمدی نژاد در 
مقابل فرايند جهانی    شـدن و تحلیل رابطه ی سـاختار- کارگزار، مي    توان گفت، 
مواضع فرهنگی دولت وي در قبال جهانی    شـدن در دوره ی نهم و دهم رياسـت 
جمهوری، دارای تفاوت    هايی است. در اين خصوص، صفار هرندی، وزير ارشاد 
دولـت نهم چنیـن اظهار می    دارد: رويکـرد احمدی نـژاد در دوره ی اول مضیّق 
و دوره ی دوّم موسّـع، و در جهـت گشـايش بـود. در دوره ی اول حزب الهی، 
اصول گرا و در دوره ی دوّم تحت تأثیر اطرافیان خود )ناسـیونال- لیبرال( شـده 
بود )شرق نیوز، 28 /9 /1393(. به طورکلي مواضع و رويکردهاي فرهنگي اين 

دولت به ويژه در دوره ی دوم را مي    توان به قرار زير بیان کرد: 
-  حجـاب: مهم تريـن اظهارات و مواضع احمدی نـژاد در خصوص حجاب از 
اين قرار است: وضعیت حجاب و عفاف، مسئله ی اصلی مردم و کشور نیست و 
بايد از بزرگنمايی آن پرهیز کرد )گفت وگوی ويژه ی خبری شبکه ی دو: 24 
/3 /1384(. در مصاحبه ديگری که با شبکه ی اول سیما در 26 بهمن 87 داشته، 
بـد حجابان را تفکیک کرده و اظهار داشـته: بايد بین عمـوم مردم که غفلتاً بد 
حجاب هسـتند، و بد حجابی    های سازماندهی شده، تفکیک قائل شد )روزنامه ی 

ايران، 25 /6 /1389(. 
-  هنر )سینما، تئاتر، موسیقی(: احمدی نژاد در حوزه ی هنر، معتقد به تساهل 
فرهنگی بود و باور داشت که در حوزه ی نمايشی بايد نگاه به شهرستان وجود 
داشـته باشـد )روزنامه ی قدس،10 /12 /1387(. حسـین کلهر، مشاور فرهنگی 
دولت وی معتقد بود که بايد اجازه ی فضای باز برای موسـیقی و حتی موسـیقی 
پاپ ايجاد شـود و هیچ محدوديتی برای موسـیقی دان های خارج از کشور حتی 
زن    ها نباشـد. سـالن    های چند منظوره ی ارکستر، تئاتر و سـینما بايد ايجاد شود 
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)سايت تبیان، 14 /5 /1389(. 
-  ماهـواره: موضع احمدی نـژاد در خصوص تهاجم فرهنگی، موضعی انفعالی 
بود: کلهر در خصوص استفاده از ماهواره می گويد: ماهواره بايد آزاد باشد؛ چرا 
که جزء زندگی مردم اسـت. نبايد از تهاجم فرهنگی واهمه داشـت. بايد توسط 
صنعت توريسـم به تبادل فرهنگی روی آورد )شـبکه ی جهانی مشـاور: 14 /5 

 .)1389/
-  مطبوعـات: به    رغم تأکیـد ظاهري بر آزادی مطبوعات و اهل قلم، در عمل 
در اين دوره شاهد بسته شدن فضای مطبوعات، خصوصاً به لحاظ سیاسی هستیم. 
شـايد بتوان گفت که ادعـای حمايت از آزادی بیان در عمل بیشـترخود را به 
صـورت انفعـال و بی تفاوتـی در خصوص تهاجم فرهنگی نشـان داد، و بخش 
اعظمي از رسـانه هاي وابسـته به دولت در حمايت از سیاسـت هاي فرهنگي، به 

توجیه اين سیاست ها پرداختند. 

بـه طورکلـي مي    تـوان گفت، پیشـینه ی فکري و سیاسـي کابینـه ی محمود 
احمدي نـژاد و معاونیـن و مشـاورين رئیس جمهور به جريان راسـت راديکال 
برمي    گشت. او در درجه ی اول، علاقمند به تحقّق جدّي بنیادگرايي در عرصه ی 
داخلي و براندازي نظم و نسـق موجود جهاني بود. او معتقد بود که لیبرالیسـم و 
دموکراسي به سبک غربي، قادر نیست به تحقّق آرمان هاي انسان کمک کند و 
به همین خاطر، ما امروز صداي فروپاشي و سقوط اين ايدئولوژي را مي شنويم 

)ازغندي، 131:1389(. 

در حالی کـه انتظـار می رفت، دولت احمدی نژاد، نماينـده ی آرمان    های اصیل 
انقـلاب باشـد، مواضـع ايشـان بـه خصـوص در دور دوم رياسـت جمهوری، 
نشان دهنده ی رسوخ تفکرات ناسیونال- لیبرال در انديشه ی وی بود. اين مواضع 
را می توان در تساهل فرهنگی نسبت به سینما، هنر، و نحوه ی پوشش در جامعه 

و موسیقی مشاهده کرد. 

اکران فیلم    های سـینمائی فاقد ارزش هـای مذهبی، ايجاد فضای باز برای انواع 
موسـیقی و حتی بازگشـت برخی خواننده        های لوس آنجلسـی به کشـور، نفوذ 
انديشـه    های نسـبی گرايانه در حوزه ی معرفتـی، رجحان ايرانیت بر اسـلامیت، 
سـتايش از کوروش و داريوش و تخت جمشـید، اقدام به برگزاری جشـن    های 
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نوروزی و دعوت از مقامات کشورهای فارسی زبان به اين جشن    ها، بی توجهی 
به فضای مجازی و غیر فعال شـدن فعالیت شـورای عالی مجازی، نشان دهنده ی 
انفعـال و بـی تفاوتی دولـت در برابر فرآيند جهانی شـدن و بـه خصوص در 
عرصه ی فرهنگی بود. اين تسـاهل فرهنگـی به خصوص در حوزه ی حجاب به 
حدی رسـید که به گفتـه ی علی مطهری، دولت بايد به فکر تأسـیس کاباره و 

کلوپ    های شبانه باشد )پايگاه اطلاع رسانی تبیان، 22 /2 /1391(. 

اقدامـات و مواضع فرهنگـی احمدی نژاد، موجبات انتقـاد علمای دينی را نیز 
فراهم آورد و سـبب ارسـال نامه    هايی از جانب آن ها به وی شد، لیکن با توجه 
به ويژگی    های شـخصیتی ايشـان، هیچ توجهی به اين انتقادات و مراسلات نشد، 
و ايـن در حالی بود که طرفداران و حامیان وی، ادعا می کردند که دولت وی، 
مدافع آرمان    ها و اصول انقلاب اسلامی است و نزديک    ترين رابطه را با مرجعیت 

داشته است )شرق نیوز، 28 /10 /1393(. 

نظر به اين که مواضع فرهنگی احمدی نژاد در دوره ی اول رياسـت جمهوری  
ارزشـی تر و آرمان گرايانه تر و در دوره ی دوم به تفکرات لیبرالیسـتي نزديک 
شـد، بنابراين، تحلیل اين مواضع در چارچوب تئوری سـاختار - کارگزار، قابل 
تفکیـک بـه دو دوره می    باشـد که از اين قرار اسـت: در دوره ی اول رياسـت 
جمهـوری وی، تعامل نسـبی سـاختارهای فرهنگی با کارگزار کاملًا مشـاهده 
می گرديـد، ولي در دوره ی دوم، شـخص رئیس جمهور به عنـوان کارگزار از 
سـاختارهای مـورد نظر در ارتباط با مواضع فرهنگی، عـدول نمود تا حدی که 
مي    تـوان از تعامل منفی بین سـاختار - کارگزار، سـخن به میـان آورد. دولت 
احمدي نژاد با پشـت کردن به ساختارهاي داخلي، حتي در عرصه ی خارجي نیز 
مقابله با سـاختار و ماهیت نظام بین    الملل را در دسـتور کار خود قرار داد، و در 
اين عرصه نیز با پیروي از سیاست هاي تهاجمي و تقابلي، ساختارهاي بین المللي 

را به چالش کشید و هزينه    هاي سنگیني را بر کشور و مردم تحمیل نمود. 
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  نتيجه گيری
در اين مقاله، در صدد پاسخ به اين سؤال بوديم که چرا مواضع فرهنگی جمهوری 
اسلامی ايران در قبال فرايند جهانی شدن از ابتدای انقلاب تا کنون، با تغییرات 
و نوسانات همراه بوده است؛ بنابراين ترجیح داديم که از منظرجامعه شناختی و 
در چارچوب تئوری ساختار- کارگزار، به تحلیل مواضع دولت مردان جمهوری 
اسـلامی ايران در قبال اين فرايند بپردازيم. بدين منظور، ابتدا لازم بود با مفهوم 
و مؤلفّه های جهانی شدن آشنا شده و با برجسته نمودن مؤلفّه ی فرهنگی آن، به 
اهمیت اين پديده ی عظیم و تأثیر آن بر کلیه ی شـئون زندگی انسان پی ببريم. 
متوجه شـديم که مباحث تئوريک در زمینه ی جامعه شناختی نیز بدون توجه به 
بحث جهانی شدن، به نتیجه ی مطلوب نخواهد رسید. در بحث رابطه ی ساختار - 
کارگزار، با انتخاب نظريه ی ساخت يابی گیدنز، در صدد مطالعه ی نحوه ی تعامل 
سـاختارهای حقوقی - فرهنگی رؤسـای جمهور وقت به عنوان کارگزاران بر 
آمديم. با توجه به گسـترش جهانی شـدن بعد از جنگ تحمیلی در کشـورمان، 
مواضع فرهنگي دولت    های اکبر هاشمی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد 

مورد بررسی قرار گرفت. 

مطالعه ی مواضع فرهنگی مسـتتر در سـاختارهای حقوقی، فرهنگی در دوران 
سـه دولت مذکور، نشـان دهنده ی نوعی ثبات نسـبی در آن    ها در قبال پديده ی 
جهانی شـدن اسـت؛ چرا که مبنای آن، مصوبات شورای عالي انقلاب فرهنگی 
در سال 1371 به عنوان منشور سیاست گذاری فرهنگی در کشور است. در اين 
منشور، تأکید بر حفظ آرمان    های انقلاب اسلامی امام خمینی)ره( و شهداء، رشد 
فضايل اخلاقی و اسـلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی به عنوان مهم ترين اهداف 
سیاست گذاری فرهنگی مطرح شده بود؛ البته با توجه به رشد فناوری ارتباطات، 
در تحقـق اهـداف فوق، اصلاحاتـی در برخی از مصوبات به وجـود آمد، اما با 
بررسـی نقش کارگزار در شـکل گیری مواضع کشورمان در قبال جهانی شدن، 
تغییـرات و تفاوت    هايی در واکنش    های دولت مردان بروز نمود و اين تغییرات، 

نحوه ی تعامل ساختار با کارگزار را تبیین می نمود. 

بررسـی مواضع و رويکردهای دولت هاشـمی در قبال جهانی شدن، حاکی از 
انطباق نسـبی آن با مواضع مشـخص شـده در چهارچوب ساختارها بود. لازم به 
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ذکر است که از هاشمی رفسنجانی می توان به عنوان يکی از کارگزاران مؤثرّ در 
شکل دهی به ساختارهای حقوقی در خصوص مسائل فرهنگی نام برد؛ بنابراين، 
سـخن از تعامل مثبت سـاختار- کارگزار همراه با اسـتقلال نسبی کارگزار در 

چارچوب ساختار، تحلیلی منطقی به نظر می رسد. 

دوران رياسـت جمهوری خاتمی همراه با تشـديد و گسـترش فرآيند جهانی 
شـدن در عرصه ی فرهنگی بود؛ بنابراين، مصوّبات فرهنگی در جهت مبارزه با 
تهاجم فرهنگی، سـازمان يافتند. در حالی که شخص خاتمی به عنوان کارگزار، 
متأثرّ از سـاختار بیرونی يعنی جهانی شـدن، با ارائه ی برداشتی باز و منعطف از 
اسلام، اصول و مبانی فرهنگی دولت خود را مطرح می کرد، همین امر، زمینه ی 
ساختارشـکنی جريان اصـلاح طلب تندرو را در ارتباط بـا اصول و ارزش های 
اسـلامی فراهم آورد. رابطه ی ساختار -کارگزار در اين دوران را می توان تحت 

عنوان تعامل ساختار کارگزار با غلبه ی نسبی کارگزار، تحلیل کرد. 

در دولت احمدی نژاد، تأکید ساختارها بر اجرای مهندسی فرهنگی بود، و اين 
به مفهوم اختیارات گسـترده ی دولت در خصوص سیاسـت    گذرای فرهنگی به 
ويژه در حوزه ی تهاجم فرهنگی محسوب می گرديد؛ لکن مواضع وی به عنوان 
کارگزار در قبال جهانی شـدن، قابل تفکیک به دو دوره می    باشـد: در دوره ی 
اول می توان از انطباق نسـبی کارگزار با ساختار سخن گفت، ولی دوره ی دوم، 
نشـان دهنده ی تغییر رويکردها و مواضع فرهنگی وی از اصول گرايی فرهنگی 
به لیبرالیسـم فرهنگی است، و اظهارات و مواضع و اقدامات وی، حاکی از عدم 
پذيرش ساختارها و ضعف پاسخگويی وي در قبال مسايل فرهنگی جامعه است. 
رابطه ی سـاختار- کارگزار در اين دوره به صورت تعامل منفی با غلبه ی نسـبی 

کارگزار در قبال ساختار، قابل تحلیل است. 

به نظر مي رسـد، يکی از مهم ترين عوامل توسـعه ی فرهنگی در جامعه، تعامل 
مثبت میان سـاختار- کارگزار و توجه به الزامات داخلی و بین المللی در جهت 
مواجهه ی مؤثرّ با پديده ی جهانی شـدن اسـت. مرجعیـت فرهنگی در جامعه ی 
جهانـی مبتنـی بر پذيرش تنوع و تکثّر فرهنگی اسـت، و با توجه به اين که در 
جامعه ی ما خـرده فرهنگ های متنوعی وجود دارد، توجه به اين مهم، موجبات 
انسـجام فرهنگی و وحدت در عین کثرت را فراهم خواهد آورد. از نظر داخلی 
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نیـز توجه بـه نقش شـبکه های اجتماعـی و غیردولتی در امر سیاسـت گذاری 
فرهنگی، تأثیر قابل توجهی بر امر توسـعه ی فرهنگی و تعامل سازنده با جهانی 
شدن فرهنگی، خواهد داشت. در پايان مي توان گفت، تعامل مثبت میان ساختار 
و کارگـزار مي توانـد چالش هاي ناشـي از فرآيند جهاني شـدن را در عرصه ی 

فرهنگي به فرصت تبديل نمايد. 
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